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Abstract
Ayatollah Makārim Shīrāzī has mentioned and discussed ex-
tensively the opinions of Allamah Ṭabāṭabāī in his Qur'anic 
and Qur'anic exegetical [Tafsīr] works. This research, which 
was carried out using a descriptive-analytical method and with 
library tools, examined the approaches of Ayatollah Makārim 
Shīrāzī towards Tafsīr al-Mizān in areas such as: praising Al-
lamah and Tafsīr al-Mizān, referring to the opinions and narra-
tions in al-Mizān, affirming the opinions of Allamah, compar-
ing the author of al-Mizān’s opinions with his own and others' 
opinions, making an objection and criticizing Allamah's opin-
ions. 
The most important approach of the author of “Tafsīr Ne-
muneh" to Tafsīr Al-Mizān; is a reference that is apparently 
observed in many cases, in his exegesis and also in his other 
Qur’anic works. Of course, most of his references to Tafsīr Al-
Mizān are based on the method of interpreting the Qur'an by 
the Qur'an. Based on this, it can be said that Ayatollah Makārim 
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was influenced by Allamah’s exegetical methods and opinions 
and significant volumes of his Qur’anic and exegetical [Tafsīr] 
works were written based on the method of interpreting the 
Qur'an by the Qur'an. Of course, he did not limit himself to 
quoting and affirming Allamah’s opinions, but sometimes he 
preferred his own opinion and that of others over Allamah’s 
opinion, and he also expressed opinions contrary to those of 
Allamah under many verses. In addition, he had objections and 
criticized some of his opinions, although in some cases, their 
opinions were the same but their differences were only in the 
expressions. Similarly, Allamah's opinion is sometimes correct 
while his criticisms do not have the necessary credibility, and 
sometimes his critical opinions are correct more preferable.
Keywords: Exegetical Opinions, Allamah Ṭabāṭabāī, Tafsīr 
Al-Mizān, Qur'anic works of Ayatollah Makārim Shīrāzī
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چگونگی مواجهه  آیت الله مکارم شیرازی با آرای تفسیری علامه 
طباطبایی 

کریموند1 امان اله ناصری 
  روح اله محمدی2 
فاطمه مرادی کهنکی3 
حمزه عبیدی نیسی4

چکیده 
آیت الله مکارم شــیرازی در آثار قرآنی و تفســیری اش، به طور گســترده  و در 
گونه های بســیاری نظرات عامه طباطبایی را ذکر و مورد بحث و بررســی 
کــه بــا روش توصیفی-تحلیلــی و بــا ابــزار  قــرار داده اســت. ایــن پژوهــش 
کتابخانه ای انجام شده اســت، رویکردهای آیت الله مکارم شیراری نسبت 
بــه المیــزان را در مــواردی ازجملــه: تمجید از عامــه و المیزان، اســتناد به 
نظــرات و روایات موجود در المیزان، تأیید نظرات عامه، مقایســه نظرات 
مؤلف المیزان با آرای خود و دیگران، اشــکال به نظرات عامه و نقد آرای 
ایشــان برشمرده اســت. مهم ترین رویکرد مؤلف تفســیر نمونه به المیزان؛ 
استناد می باشد که در موارد گسترده، در تفسیر نمونه و همچنین دیگرآثار 
قرآنــی اش مشــهود می باشــد کــه البتــه اغلــب مــوارد اســتنادات ایشــان به 
المیزان، متکی بر روش تفســیری قرآن به قرآن می باشــد. بر همین اساس 
می توان گفت آیت الله مکارم از روش و آرای تفسیری عامه تأثیر پذیرفته و 
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حجم قابل توجهی از آثار قرآنی و تفسیری خود را با تکیه بر روش قرآن به 
کتفا  قرآن نگاشته است. البته ایشان فقط به استناد و تأیید نظرات عامه ا
ننمــوده، بلکــه گاهی نظر خود و دیگران را بــر دیدگاه عامه ترجیح داده و 
ذیــل آیاتــی نیز نظراتی بر خاف نظرات عامه بیان نموده و اشــکالاتی به 
نظــرات ایشــان داشــته و نقدهایی بــه آرای وی وارد نموده اســت که البته 
در مواردی نظرات آن ها مشــترک بوده و اختاف شــان تنها در الفاظ بوده، 
همچنیــن گاهــی نظر عامه صحیــح بوده و نقدهای ایشــان از اعتبار لازم 
برخــوردار نیســت و در مواقعــی نیــز نظــرات انتقادی ایشــان صحیح و نظر 

ایشان ارجح می باشد. 
واژگان کلیــدی: آرای تفســیری، عامــه طباطبایــی، المیــزان، آثــار قرآنــی 

آیت الله مکارم شیرازی. 

اســتناد به ایــن مقاله: ناصری کریمونــد، امان اله، محمــدی، روح اله، مرادی    
کهنکــی، فاطمه، عبیدی نیســی، حمزه)1402(: »چگونگــی مواجهه  آیت الله مکارم 
شــیرازی بــا آرای تفســیری عامــه طباطبایــی«، مجلــه مطالعــات تفســیر تطبیقی، 
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1. مقدمه 
    بــا توجــه بــه اهمیت تفســیر المیــزان و جایگاه مؤلــف آن، این اثر از زمــان تألیف 
همواره مورد توجه و اســتقبال بیشــتر اندیشــمندان قرآنی و مفســران معاصر شیعی 
قرار گرفته اســت. یکی از مفســرانی که بــه وفور از آرای عامــه طباطبایی در آثارش 
یاد کرده است، آیت الله مکارم شیرازی می باشد که در موارد بسیاری نظرات عامه 
را ذکر نموده و با نگاه تحقیقی، رویکردهای متعددی به آرای ایشان داشته است. 
وی در گونه هــای متفاوتــی به بررســی آرای مؤلف المیزان پرداخته اســت. با توجه 
بــه گســتردگی و تعدد ذکــر نظرات عامه در تفســیر نمونه، ضرورت دارد به بررســی 
دیــدگاه آیــت الله مــکارم نســبت بــه آرای مؤلــف المیــزان پرداخته شــود تا بــه انواع 

نظرات مؤلف نمونه پیرامون این تفسیر)المیزان( دست پیدا کنیم.
    بنابراین پژوهش پیش رو در صدد پاســخ به این ســؤال اســت که جایگاه تفســیر 
المیــزان در آثار آیت الله مکارم شــیرازی چگونه بوده و ایشــان چــه رویکردهایی به 

تفسیر المیزان داشته است؟ 

2. پیشینه  
کنون هیچ پژوهشــی با این موضوع و محتوا انجام نشده اســت، اما آثاری وجود  تا
دارد کــه می تــوان گفــت به نوعــی با نوشــتار حاضر مرتبط می باشــد ازجملــه: الف( 
مــه طباطبایی و جــوادی آملی درباره اســتقال 

ّ
مقالــه »بررســی انتقــادی مبانی عا

معنایی و تأثیر آن در کاربرد روایات تفســیری« اثر ســیدرضا مؤدب و علیرضا شــایق 
در شــماره23 پژوهش نامه  قرآن و حدیث، پاییز و زمســتان 1397 چاپ شده  اســت 
مــه طباطبایی و جــوادی آملی از 

ّ
کــه نویســندگان در این نوشــتار بــه بهره گیری عا

روایــات تفســیری پرداختــه و بــه ادعــای آن دو مبنی بر اســتقال معنایــی قرآن در 
تفســیر قرآن به قرآن اشــکالات و نقدهایی وارد نموده اند. ب( مقاله »گونه شناسی 
مــه طباطبایی)مطالعــۀ 

ّ
و ارزیابــی نقدهــای مفســران معاصــر شــیعی بــر آرای عا

موردی ســورۀ بقره(« ســال 1401، توسط مینا شــمخی و دیگران در شماره 49 مجله 
پژوهشــنامه معارف قرآنی منتشــر شده است. در این مقاله نقدهای مفسران شیعی 
پیرامــون نظــرات عامه در ســوره بقــره مورد بررســی و قضاوت قرار گرفته اســت که 
برخــی از نقدهــای مفســران بر المیزان صحیح بوده و برخی نظــرات نیز اعتبار لازم 
را ندارد. ج( مقاله »ارزیابی نقدهای مفســران معاصر شــیعی بر روش تفسیری قرآن 
به قرآن عامه طباطبایی«  ســال 1401، توســط مینا شــمخی و همکاران، در شــماره 
پیاپــی 33 مجلــه مطالعــات علــوم قــرآن و حدیث)ســال 16، شــماره1( و همچنین 
مقالات دیگری نیز چاپ شده اســت)همتیان، 1401: 2017(. با بررســی انجام شــده، 
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می توان گفت تحقیق پیش رو همپوشانی خاصی با این آثار ندارد، بلکه با موضوع 
و روشی متفاوت نگارش یافته است. 

3. گونه های مواجهه آیت الله مکارم نسبت به نظرات علامه 
آیــت الله مــکارم شــیرازی در زمینه هــا و موضوعــات مختلفــی آرای تفســیری مؤلف 
المیزان را ذکر نموده و رویکردهای متفاوتی نیز به آن داشته اســت. مهم ترین این 

گونه ها عبارت است از: 

3-1. تمجید از علامه و المیزان 
آیــت الله مــکارم شــیرازی در مــواردی از عامــه تمجید نموده اســت، ازجملــه وی را 
مفســری بزرگ)مــکارم شــیرازی، 1371:  2/ 42، مــکارم شــیرازی، 1371:  8/ 71،  11/ 
167،  551/12،  18/ 52، 358/19( مفسری عالیقدر )مکارم شیرازی، 1371:  11/ 407، 
 14/ 466، 529/14(، فیلســوف عالیقدر، عالم بزرگ اخاق و بزرگمردی خوانده اســت 
کــه در دوران عمــر پــر برکتــش خدمــات بســیار پــرارزش و خالصانــه ای بــه جامعــه 
اســامی ارائــه کــرد، تحولــی در حوزه علمیــه قم و افــکار دانشــمندان معاصر ایجاد 
گردان برازنده فراوانی تربیت کرد و آثار بســیار ارزنده ای مخصوصاً همین  نمود، شــا
اثــر گرانمایــه او )المیــزان( کــه فصــل تازه ای در تفســیر قــرآن کریم گشــوده و نقطه 
عطفــی بــود در این علم مهم اســامی، از خود به یادگار گذاشــت )مکارم شــیرازی، 

 .)456/12  :1371

3-2. استناد 
بــا مطالعــه آثــار آیت الله مــکارم شــیرازی این حقیقت آشــکار می گردد که ایشــان در 

زمینه های متعددی از آرای صاحب المیزان بهره گیری نموده است ازجمله: 

3-2-1. مباحث نحوی ادبی 
گاهی از آن بر هر مفسری لازم  علوم ادبی از مهم ترین علوم مرتبط با علم تفسیر و آ
است. )سلیمی و میر حسینی، 1398: 91( و یکی از امور لازم در تفسیر قرآن؛ توجه 
گر به آن توجه نشــود، مفســر در موارد بسیاری به  معنای  به مباحث ادبی اســت و ا
واقعــیِ آیات دســت نخواهدیافــت )بابایی و دیگــران، 1381: 105-106؛ نقیب زاده، 
1384: ص143(. بــر همیــن اســاس قرآن شناســان و مفســران بــر اهمیــت ایــن علم 
کید نموده اند)ســیوطی، 1384: 2/ 973-974؛ معرفت، 1309: 1/ 25-75(. عامه  تأ
همچون بیشــتر مفسران)جرجانی، 1430: 26/1؛ طبرسی، 1412: 3/ 333، 3/ 348؛ 
مغنیه، 1378: 1/ 30/ 89 و...(، همان گونه که برخی)بابایی، 1387:  2/ 137( متذکر 
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شده  اند، در تفسیر خود به نکات و مباحث ادبی توجه نشان می  دهد)طباطبایی، 
1390: 1/ 12، 1/ 18(. مؤلف تفسیر نمونه در این زمینه از آرای عامه بهره برده است 

از جمله: 
اسِ عَلى  حَیاةٍ«)بقره:96( به نظر عامه)طباطبایی،  حْرَصَ النَّ

َ
هُمْ أ

َ
تَجِدَنّ

َ
ذیل آیه »وَ ل

1390: 1/ 230( اســتناد نمــوده کــه تعبیــر به  »عَلــی  حَیاةٍ«)به صورت نکــره( را برای 
تحقیــر دانسته اســت؛ یعنــی آنهــا آن قــدر بــه زندگــی دنیــا دل بســته اند کــه حتــی 
پست ترین زندگی این جهان را که در نهایت بدبختی باشد بر سرای آخرت ترجیح 

می دهند)مکارم شیرازی، 1371:  1/ 35(. 

3-2-2. مباحث معناشناسی 
مؤلــف المیزان در تفســیر آیات به صورت قابــل توجهی به توضیح و تبیین مفردات 
قــرآن پرداخته اســت. بــر همین اســاس بســیاری از مفســران از جمله مؤلف تفســیر 
نمونــه بــه نظــرات ایشــان در ایــن زمینــه اســتناد نموده اســت. مهم تریــن مــوارد 
بهره گیــری مؤلف تفســیر نمونه از آرای عامه در زمینه مباحث معناشناســی بدین 

ح می باشد: شر

3-2-2-1. تعیین معنای مفردات قرآنی با توجه به عرف قرآن 
در مقام تشخیص معانی و مصادیق واژگان قرآنی باید به جای تکیه بر کاربردهای 
متعــارف عرفــی، بــه کاربردهای ایــن واژه در عرف قــرآن و قراین کامــی موجود در 
آیــات توجــه نمود)اشــرفی، 1388: 81(. در ایــن زمینــه عامــه معتقــد اســت راه 
تشخیص معانی و مصادیق کلمات در کام خداوند متعال، رجوع به قراین کامی 
در خــود قــرآن اســت)طباطبایی، 1390: 12/ 207(. برهمیــن اســاس جهــت کشــف 
برخــی از معانــی واژگان قرآنــی، از عــرف قرآن مدد جسته اســت. از مطالعــه المیزان 
چنین به دست می آید که عامه برای برخی از مفردات قرآن، معنایی غیر از معنای 
لغــوی و عرفــی آن  کلمــه بیــان و از آن به عنوان معنایی که در زبــان و عرف قرآن از 
آن کلمــه اراده می شــود، یــاد نموده اســت)بابایی، 1387:  2/ 227(. آیــت الله مکارم 

شیرازی به برخی از  نظرات عامه در این زمینه استناد نموده اند ازجمله: 
رْضِ...  «)انعــام:75( 

َ
أ

ْ
ــماواتِ وَ ال ــوتَ السَّ

ُ
ك

َ
ذیــل آیــه »وَ كَذلِــكَ نُــرِی إِبْراهِیــمَ مَل

گرفتــه و  معنــای آن را  »مَلَکُــوتَ« در ایــن آیــه را از ریشــه »مُلك«)بــر وزن حُکــم( 
کمیــت و مالکیــت دانسته اســت)مکارم شــیرازی، 1386:  1/ 249(. ســپس عــاوه  حا
بــر ذکــر نظر خود، برای تشــریح بیشــتر این واژه بــه نظر عامه اســتناد نموده که با 
یْهِ تُرْجَعُونَ«)یس:83(، 

َ
وتُ كُلِّ شَىْ ءٍ وَ إِل

ُ
ك

َ
ذِی بِیَدِهِ مَل

َّ
استناد به  آیه »فَسُبْحانَ ال
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»مَلَکُوتَ« را در عرف قرآن - چنان که از آیه مورد اســتناد عامه برداشــت می شود- 
به معنای صورتِ باطن اشــیا دانســته که ارتباط با پروردگار دارد و همواره مشــاهده 

این  صورتِ باطن با ایمانِ یقینی همراه است)طباطبایی، 1390: 8/ 364(. 

3-2-2-2. بیان تفاوت معنایی واژگان قریب المعنا 
با بررســی و تحلیل دلالت معنایی واژگان قریب المعنا در قرآن کریم روشــن می شود 
ایــن واژگان و بافــت معنایــی آن هماهنگــی و پیونــد عمیقــی  کاربــرد  کــه میــان 
نهفته است به طوری که در ساختار زبانی قرآن کریم هر واژه ای بار معنایی خاص 
خــود را داشــته و معنا و مفهوم آن در مقایســه بــا ســایر واژگان قریب المعنا متفاوت 
است)طهماســبی و دیگــران، 1392: 1(. عامــه طباطبایــی در معناشناســی واژگان 
قــرآن، معانــی متفاوتی برای برخــی از واژگان مترادف و هم معنا بیان نموده اســت. 

مؤلف تفسیر نمونه به برخی از  نظرات ایشان استناد نموده اند ازجمله: 
تَكَ كانَتْ مِنَ 

َ
ا امْرَأ

َّ
ــكَ إِل

َ
هْل

َ
وكَ وَ أ ا مُنَجُّ

َ
ــوا لا تَخَفْ وَ لا تَحْزَنْ إِنّ

ُ
1- ذیــل آیــۀ »وَ قال

ح نموده: در این که رسولان پروردگار به لوط  ینَ «)عنکبوت:33( سؤالی مطر غابِرِ
ْ
ال

گفتنــد »نتــرس« و »غمگین مباش« میان ایــن دو کلمه )خوف و حزن( چه تفاوتی 
وجــود دارد؟ در جواب، بــه المیزان)طباطبایی، 1390: 16/ 125( اســتناد نموده که 
گــوار احتمالــی و »حــزن« را در مــورد حوادث  عامــه »خــوف« را در مــورد حــوادث نا

گوار قطعی دانسته است)مکارم شیرازی، 1371:  16/ 264- 265(.  نا
خَبِیر «)انعام:18( 

ْ
حَكِیمُ ال

ْ
قاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ هُوَ ال

ْ
2- آیت الله مکارم ذیل آیۀ »وَ هُوَ ال

بــه المیزان)طباطبایــی، 1390: 7/ 34( اســتناد نموده که عامه بر این نظر اســت: 
قاهریــت معمــولاً در جایــی بــه کار بــرده می شــود کــه طــرف مقابــل موجــود عاقلی 
باشــد ولــی غلبــه اعــم اســت و پیروزی هــای بر موجــودات غیــر عاقل را نیز شــامل 

می شود)مکارم شیرازی، 1371:  5/ 176-175(. 

3-2-2. تبیین معانی واژگان قرآنی 
آتٍ «)عنکبوت:5( 

َ
هِ ل جَلَ اللَّ

َ
هِ فَإِنَّ أ در تفسیر نمونه ذیل آیۀ »مَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّ

: ماقات پــروردگار« چیســت؟ در ادامه  ح شــده کــه منظور از »لقــاء الّلَّهَ ســؤالی مطر
نظر برخی از مفســران را نقل نموده که معانی متفاوتی ازجمله: ماقات فرشــتگان، 
ماقــات حســاب و جــزاء، ماقــات حکم و فرمــان حق را ذکــر نموده انــد، همچنین 
بعضی آن را کنایه از قیامت و رستاخیز دانسته اند. سپس چنین به نقد و رد نظرات 
آنــان پرداختــه که دلیلی ندارد آیه را به این معانی مجازی تفســیر کنیم، بلکه باید 
گفت: لقای پروردگار در قیامت، نه یك ماقات حسی است بلکه یك لقای روحانی 
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و یــك نــوع شــهود باطنی اســت، چــرا که در آن جــا پرده هــای ضخیم عالــم ماده از 
مقابل چشــم جان انســان کنار می رود و حالت شــهود به انســان دست می دهد. در 
ادامــه بــه نظر عامــه )طباطبایــی،1390: 16/ 102( اســتناد نموده که معتقد اســت 
« آن اســت که بندگان در موقفی قرار می گیرند که حجابی میان  منظور از »لقاء الّلَّهَ
حَقُّ 

ْ
هَ هُوَ ال نَّ اللَّ

َ
مُونَ أ

َ
آن ها و پروردگارشان نیست، زیرا چنان که قرآن می گوید »وَ یَعْل

مُبِینُ «)نــور:25( طبیعــت روز قیامــت ظهور حقایق اســت و آن روز اســت که آن ها 
ْ
ال

خواهند دانســت خدا حق آشــکار است)مکارم شــیرازی، 1371:  16/ 211، همچنین 
مکارم شیرازی، 1371:  1/ 324-323،  2/ 216،  7/ 180،  18/ 52-51(. 

3-2-3. بیان مصادیق واژگان و عبارات قرآنی 
گــر لفظــی دارای معنــای جامعــی باشــد کــه مصادیــق متعددی  از دیــدگاه عامــه ا
کــه لفــظ موردنظــر در آن بــه کار  داشته باشــد، بــا توجــه بــه قرایــن درونــی آیــه ای 
رفته اســت، مصــداق دقیــق آن واژه و عبــارت را کشــف و بیــان می کند)طباطبایی، 
1390: 8/ 301، 17/ 46، 15/ 391 و...(. مــکارم شــیرازی در ایــن زمینــه نظــر مؤلــف 

ک و معیار قرار داده و در مواردی به آن استناد نموده است ازجمله: المیزان را ما
ماتِ ...«)انعام:39( به 

ُ
ل

ُ
ــمٌ فـِـى الظّ

ْ
بُــوا بِآیاتِنا صُــمٌّ وَ بُك

َ
ذِیــنَ كَذّ

َّ
1- ذیــل آیــۀ »وَ ال

: افراد  المیزان)طباطبایــی، 1390: 7/ 84( اســتناد شــده کــه عامــه منظور از »صُــمٌّ
کــر« را مقلدینی دانســته کــه بدون چون و چرا از رهبــران گمراهی تبعیت می کنند و 
گوش خود را بسته اند که صدای رهبران الهی را نمی شنوند و منظور از »بُکْمٌ: افراد 
گنــگ« همــان رهبران گمراه هســتند که حقایــق را بخوبی درك می کننــد، اما برای 
حفظ موقعیت و منافع مادی خویش مهر ســکوت بر لب زده اند و هر دو دســته در 

ظلمت جهل و خود پرستی گرفتارند)مکارم شیرازی، 1371:  5/ 229-228(. 
هِ سَبِیلاً«)مزمل:19(  بِّ خَذَ إِلى  رَ

َ
2- در تفسیر نمونه ذیل آیۀ »إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتّ

بــه  اســتناد  بــا  ســپس  چیســت؟  بــه  اشــاره  تَذْكِــرَةٌ«  هــذِهِ  »إِنَّ  جملــۀ  می نویســد: 
المیزان)طباطبایی، 1390: 20/ 147( پاسخ می دهد که ممکن است اشاره به دستور 
نماز و عبادت شــبانه باشــد که در آیات نخســتین همین سوره آمده بود و مخاطب 
در آن پیامبــر؟ص؟ بــود، ایــن جملــه می خواهــد آن را بــه ســایر مســلمانان تعمیم و 
گســترش دهد، بنابراین منظور از »ســبیل« در جمله بعد نیز نماز شــب اســت که از 
جملــه راه هــای مهم به ســوی پروردگار اســت همان گونــه که در آیه 26 ســوره دهر 
ا« با فاصله 

ً
یــل ا طَوِ

ً
یْل

َ
حْهُ ل هُ وَ سَــبِّ

َ
یْلِ فَاسْــجُدْ ل

َّ
بعــد از دســتور عبادت شــبانه»وَ مِنَ الل

ا«)دهر:29( که 
ً
هِ سَــبِیل بِّ خَذَ إِلى  رَ

َ
مختصــری می فرماید: »إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شــاءَ اتّ

عیناً همان آیه مورد بحث است  )مکارم شیرازی، 1371:  25/ 189(. 
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3-2-4. تعیین معانی و مفاد آیات
مؤلــف المیزان برای تبیین معانی و مفاهیم آیات از دلالت های مختلفی اســتمداد 
نموده اســت که غالباً مســتند به روابط و قراین دورن متنی آیات می  باشــد. برخی از 
گونه های تعیین معانی و مفاهیم آیات که مورد استناد آیت الله مکارم شیرازی قرار 

ح می باشد:  گرفته است، بدین شر

3-2-4-1. ارتباط یک آیه با آیاتی از سوَر دیگر 
گاهــی معنــای یــک آیه با توجــه به آیات موجود در ســوَر دیگر قابل فهم می باشــد. 
در واقــع ایــن ارتبــاط همــان توجه به چینش جمات و آیات اســت کــه برخی آن را 
ارتبــاط حاصــل از ســیاق دانســته اند)خضیر جعفــر، 1411: 127-156( کــه از طریق 
چینــش کلمــات یــک جملــه و پیونــد آن بــا جمله  های قبــل و بعد به دســت می آید 
بــه گونــه  ای که بتــوان معنایی از آن کشــف کرد کــه از مفهوم و منطوق آیه آشــکارا 
به دســت نمی  آید)رک: الاوســی، 1404: 202-208(. عامه برای تبیین برخی از آیات 
بــه کشــف ارتباط معنایی آن ها با آیاتی از ســوَر دیگــر پرداخته)مروتی،1400: 208( و 
ســپس معنــای آیــات را بیان می نماید که آیــت الله مکارم شــیرازی در این زمینه به 

المیزان استناد نموده اند ازجمله: 
بَعْــضٍ  فَــوْقَ  ــمْ 

ُ
بَعْضَك رَفَــعَ  وَ  رْضِ 

َ
أ

ْ
ال خَلائِــفَ  ــمْ 

ُ
ك

َ
جَعَل ــذِی 

َّ
ال هُــوَ  »وَ  آیــه  ذیــل 

دَرَجاتٍ...«)انعام:165(. به نظر عامه استناد نموده)مکارم شیرازی، 1386:  1/ 68( که 
بر اساس مفاد این آیه، مؤمنان را دو گروه دانسته: »مؤمنان عالم« و »مؤمنان غیر عالم« 
مُونَ«)زمر:9( استدلال نموده و 

َ
ذینَ لا یَعْل

َّ
مُونَ وَال

َ
ذینَ یَعْل

َّ
و سپس به آیه »هَلْ یَسْتَوِی ال

بر اساس این آیه معتقد است مؤمنان عالم برترند)طباطبایی، 1390: 19/ 216(.  

3-2-4-2. بیان هم معنایی دو آیه 
هم معنایــی یــا تــرادف در واقــع کاربــرد واژگان، عبــارات و آیاتــی اســت کــه معنــای 
یکســانی دارنــد ولــی در صــورت و الفاظ با هم متفــاوت هســتند. هم معنایی زمانی 
امــکان پذیــر اســت که بتوان بــه جای جزء یــا اجزائی از یــک زنجیره زبانــی جزء یا 
اجزای دیگری قرار داد، بدون آن که معنای آن زنجیره تغییر یابد)راستگو و فرضی 
شوب، 1396: 15-16(. عامه در تفسیر قرآن، برخی از آیات را با آیات دیگر هم معنا 
دانسته است. مؤلف تفسیر نمونه به این گونه از نظرات عامه استناد نموده است، 

ازجمله:
فِهِ «)فصلت:42(

ْ
باطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَل

ْ
تِیهِ ال

ْ
در تفسیر نمونه ذیل آیه »لا یَأ

به المیزان)طباطبایی، 1390، 17/ 399( اســتناد شده اســت که عامه معتقد اســت 
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حافِظُونَ «)حجر:9( 
َ
ــهُ ل

َ
ــا ل

َ
ــرَ وَ إِنّ

ْ
ك نَــا الذِّ

ْ
ل ــا نَحْــنُ نَزَّ

َ
ایــن آیــه تعبیــر دیگــری از آیــه »إِنّ

می باشد)مکارم شیرازی، 1371: 20/ 298(. 

ن(  3-2-4-3. ارتباط اجمال و تبیین)مجمل و مبیِّ
این بحث یکی از مباحث علوم قرآنی است که مورد توجه اندیشمندان قرآنی بوده 
و در فهم قرآن کاربرد بسیاری دارد)سیوطی، 1384: 2/ 52؛ همچنین ر.ک: زرکشی، 
1410: 2/ 183-184(. مؤلف المیزان نیز در موارد متعددی به آن توجه داشته است. 
مــه در میــان برخی از آیــات قرآن نوعی ارتباط معنایــی از قبیل اجمال و 

ّ
از نظــر عا

تفصیــل برقرار اســت به طــوری که گاهی مطلبی در آیه ای مــورد بحث قرار می گیرد 
و در آیــات دیگــر بــه تشــریح، تبییــن و رفــع ابهــام از آن مطلــب پرداختــه می شــود. 
ایــن بحــث از المیزان در آثار تفســیری معاصر بازتاب چشــمگیری داشته اســت که 

نمونه ای از آن موارد ذکر می شود: 
مَ 

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
ــمْ وَ ال

ُ
ذِینَ آمَنُوا مِنْك

َّ
هُ ال آیــت الله مکارم شــیرازی ذیل آیــۀ »...یَرْفَعِ اللَّ

ــونَ خَبِیرٌ«)مجادله:11(. به نظــر عامه)طباطبایی، 1390: 
ُ
ــهُ بِمــا تَعْمَل دَرَجــاتٍ وَ اللَّ

19/ 216( اســتناد نمــوده کــه معتقــد اســت مؤمنین دو دســته اند: گروهــی که عالِم 
هســتند »المؤمنون العالمون« و گروه مؤمنون غیر عالم »المؤمنون غیر العالِمین« و 
مؤمنان دانشمند از نظر درجه بهتر از مؤمنان غیرعالم هستند، سپس برای تبیین 
مُونَ «)زمر:9( اســتناد 

َ
ا یَعْل

َ
ذیــنَ ل

َّ
مُــونَ وال

َ
ذِیــنَ یَعْل

َّ
نظــر خــود به آیــه »هَــلْ یَسْــتَوِی ال

نموده است)مکارم شیرازی، 1426:  1/ 4(. 

3-2-4-4. تعلیل یک آیه برای آیات دیگر 
یکی از روابط معنایی بین آیات این اســت که گاهی آیه ای در بیان علتی اســت که 
در عبارتــی از همــان آیــه یا آیات قبل ذکر شده  اســت؛ در واقع ایــن دو عبارت یا دو 
آیــه در صدد رســاندن یک معنا هســتند و بــدون توجه به یکــی از آن دو، نمی توان 
معنــای صحیــح دیگــری را فهمیــد. به بیــان دیگر، بیــن دو جمله به نوعــی پیوند 
گسســتنی برقرار اســت که کشــف معنای هــر کدام وابســته به دیگری  و ارتباطــی نا
است. این نوع ارتباط در واقع به نوعی همان تناسب بین آیات و سوَر می باشد که 
مه در جای جای تفسیر المیزان به آن اشاره می نماید. این بحث همواره مورد 

ّ
عا

عنایت مفسّــران و قرآن پژوهان گذشــته بوده و از آن با عنوان »تناســب آیات« یاد 
کــرده و تاش هایــی هم در بیــان انواع این تناســب انجام داده  انــد. مثاً بقاعی در 
مقدّمــه  تفســیر خــود اهمیت ایــن ارتبــاط را بیــان نمــوده و آن را از مهم ترین علوم 
قرآنی شــمرده که به وســیله آن علت ترتیب آیات شناخته می شود...)بقاعی، بی تا: 
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1/ 5ـ6(. آیت الله مکارم شیرازی در مواردی به المیزان استناد نموده است ازجمله: 
«)احزاب:41(. 

ً
 كَثیرا

ً
ــرا

ْ
هَ ذِك وْا اللَّ رُ

ُ
ذینَ آمَنُــوا اذْك

َّ
ها ال در تفســیر نمونــه ذیل آیۀ »یا ایُّ

بــه المیزان)طباطبایــی، 1390: 16/ 329( اســتناد شده اســت کــه عامــه ایــن آیــه 
را بــه منزلــه بیــان علّــتِ دســتور »ذکر کثیــر« می داند کــه در آیات قبل)احــزاب:41( 

آمده است)مکارم شیرازی، 1377:  1/ 355(. 

3-3. بیان اجتهادی معانی و مفاهیم آیات 
مؤلــف المیــزان در تفســیر برخی از آیات ـ به رغم روش تفســیری خود کــه معمولاً بر 
اساس دیگر آیات به تفسیر و فهم قرآن می پردازد ـ از اجتهاد خود جهت فهم مراد 
خداوند متعال اســتفاده می نماید که مفســران در برخی موارد به این جنبه از کام 

ایشان استناد نموده اند ازجمله: 
ــماواتِ وَ  كُ السَّ

ْ
ــهُ مُل

َ
 ل

ً
ــفاعَةُ جَمِیعا

َ
ــهِ الشّ 1ـ آیــت الله مــکارم شــیرازی ذیل آیــۀ »قُلْ لِلَّ

یْــهِ تُرْجَعُونَ«)زمر:44( به نظر عامه)طباطبایی، 1390: 17/ 276(  در 
َ
رْضِ ثُــمَّ إِل

َ
أ

ْ
ال

تبیین شفاعت به نظر عامه استناد نموده که معتقد است حقیقت شفاعت همان 
توسل به اسماء حسنای خداوند است، توسل به رحمانیت و غفاریت و ستاریت او 
اســت، بنابراین هر گونه شــفاعتی سرانجام به ذات پاك او بر می گردد، با این حال 
چگونــه می تــوان از غیــر او بدون اذن او شــفاعت طلبید؟ )مکارم شــیرازی، 1371: 

 .)481-480 ،19 
 
ً
یزا هُ عَزِ یْهِ وَ كانَ اللَّ

َ
هُ إِل  بَلْ رَفَعَهُ اللَّ

ً
وهُ یَقِینا

ُ
2ـ مؤلف تفســیر نمونه ذیل آیۀ »وَ ما قَتَل

)نساء:157( به المیزان استناد نموده که عامه معتقد به وجود دو عیسی در 
ً
حَكِیما

تاریخ می باشــد: یکی »عیسای مصلوب« و دیگری »عیسای غیر مصلوب« که میان 
آن دو پانصــد ســال فاصلــه بوده اســت)طباطبایی، 1390: 3/ 345(، در ادامــه چنین 
بیان نموده که می توان گفت این نظر قرینه ای است که گفته قرآن را در مورد اشتباه 
در قتل و صلب مسیح روشن می سازد)مکارم شیرازی، 1371:  4/ 203،  1/ 571، 1/ 8،  1/ 
 /19 ،309 /15  ،417 /14 ،149-148 /14  ،68 /14  ،551 /12  ،433 /11 ،318 /6  ،99 /2  ،504

49،  23/ 541؛ مکارم شیرازی، 1426:  6/ 86،  2/ 371،  4/ 40،  6/ 209(. 

لات و شبهات 3-4. استناد به المیزان در پاسخ به سؤا
برخی از مفسران و اندیشمندان قرآنی در پاسخ به برخی از سؤالات و شبهات قرآنی 

به نظرات عامه مراجعه نموده و از آن بهره گیری نموده اند ازجمله:
نْظِرْنِى إِلى  یَوْمِ یُبْعَثُونَ«)حجر:36( این 

َ
 رَبِّ فَأ

َ
آیت الله مکارم شــیرازی ذیل آیۀ »قال

ح مــی کنــد که چرا شــیطان با ایــن که اهدافــش تا پایان زندگی بشــر  ســؤال را مطــر



296

سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16
پاییز و زمستان
1402

محقق می شود ولی تا روز قیامت از خداوند متعال درخواست بقاء می کند؟)مکارم 
شــیرازی، 1426:  5/ 283-284( ســپس بــرای جــواب این ســؤال به المیزان اســتناد 
خ هم بشــر را  نموده که عامه معتقد اســت برای این که شــیطان می خواهد در برز

منحرف نماید)طباطبایی، 1390/ 8/ 28(. 

3-5. استناد به روایات المیزان 
گرچــه روش تفســیری مؤلــف المیــزان، قــرآن بــه قــرآن اســت، امــا در مــوارد بســیار 
گســترده ای بــه ذکر و بررســی روایات پرداخته اســت که آیت الله مکارم شــیرازی به 

برخی از این روایات استناد نموده است ازجمله: 
لاةِ...«)بقــره:153( روایتــی از  بْــرِ وَ الصَّ 1- مؤلــف نمونــه ذیــل آیــۀ »اسْــتَعِینُوا بِالصَّ
ح نقــل نمــوده: هنگامــی که امام  المیزان)طباطبایــی، 1390: 1/ 154( را  بدیــن شــر
علی؟ع؟  با مشــکلی روبرو می شــد به نماز برمی خاست و پس از نماز به دنبال حل 

مشکل می رفت و این آیه را تاوت می فرمود)مکارم شیرازی، 1371: 520/1(. 
از  روایتــی  بــه  ...«)مائــده:20( 

ً
وكا

ُ
مُل ــمْ 

ُ
ك

َ
جَعَل »وَ  آیــۀ  ذیــل  نمونــه  تفســیر  در   -2

المیزان)طباطبایــی، 1390: 5/ 31( اســتناد شــده کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود: هنگامــی 
کســی از بنــی اســرائیل دارای همســر و خدمتــکار و مرکــب بــود، بــه او مَلِــك  کــه 

میگفتند)مکارم شیرازی، 1371:  4/ 337(. 
ها مُصْبِحِینَ وَ لا یَسْــتَثْنُونَ فَطافَ  یَصْرِمُنَّ

َ
قْسَــمُوا ل

َ
3- در تفســیر نمونه ذیل آیۀ »إِذْ أ

كَ وَ هُمْ نائِمُونَ «)قلــم:19-17( روایتی از المیزان)طباطبایی،  بِّ یْهــا طائِــفٌ مِنْ رَ
َ
عَل

1390: 20/ 37( را ذکر نموده که از ابن عباس نیز نقل شــده که »رابطه گناه و قطع 
روزی از آفتاب هم روشــن تر اســت«، چنان که خداوند آن را در آیۀ مورد بحث بیان 

فرموده است)مکارم شیرازی، 1371: 24/ 406(. 

3-6. تأیید نظرات علامه
آیت الله مکارم شیرازی در مواردی به تأیید نظرات عامه پرداخته است ازجمله:

3-6-1. معناشناسی واژگان قرآنی 
مؤلــف تفســیر نمونــه در مــوارد متعــددی به بررســی مباحــث معناشناســی المیزان 
پرداختــه و برخــی از نظــرات لغــوی و معناشــناختی ایشــان را تأییــد نموده اســت. 

ح ذیل می باشد:  مهم ترین ادلّۀ ایشان در تأیید نظرات عامه به شر

3-6-1-1. با توجه به روایات 
یکی از دلایل تأیید نظرات عامه از نظر آیت الله مکارم شیرازی؛ مطابقت با روایات 
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می باشد که نمونه  هایی از این موارد ذکر می شود:
كانُــوا  ــوْ 

َ
ل وا  كَفَــرُ ذِیــنَ 

َّ
ال یَــوَدُّ  بَمــا  »رُ آیــۀ  ذیــل  نمونــه  تفســیر  صاحــب   -1

: دوســت 
ُ

مُسْــلِمِینَ«)حجر:2( نظــر مؤلــف المیــزان را ذکر نموده کــه منظور از »یَوَدّ
می دارنــد« در این آیه را دوســت داشــتن بــه معنای »تمنّی« و آرزو کــردن می داند و 
ذکر کلمۀ »لَوْ« را دلیل بر آن  دانســته که آن ها آرزوی اســام را در زمانی می کنند که 
قدرت بازگشت به سوی آن را ندارند و این خود قرینه ای خواهد بود بر این که این 
تمنی و آرزو در جهان دیگر و پس از مشــاهدۀ نتائج اعمال شــان است)طباطبایی، 
1390: 12/ 96-97(. ســپس در تأییــد نظر عامه، چنین بیــان نموده که حدیثی از 

امام صادق؟ع؟  این معنی را کاماً تأیید می کند)مکارم شیرازی، 1371:  11/ 7(. 

3-6-1-2. تأیید نظر علامه در بهره گیری از روایات 
با توجه به این که عامه در تفســیرش فقط به روایات معتبر اســتناد نموده و قرآن 
ک ســنجش ســنت قرار داده اســت، مؤلــف نمونه بــه تأیید دیدگاه ایشــان در  را مــا

استناد به روایات پرداخته است از جمله:
یَقِینِ «)واقعه:95( به روایتی از المیزان بدین 

ْ
هُوَ حَــقُّ ال

َ
در تفســیر نمونــه ذیل آیۀ »إِنَّ هذا ل

شــرح اســتناد شده اســت که خدمت پیامبر؟ص؟ عرض کردند: شــنیده ایم بعضی از یاران 
عیســی؟ع؟  روی آب راه می رفتنــد؟! فرمــود: »لــو کان یقینــه اشــد مــن ذلك لمشــی علی 
گر یقینش از آن محکمتر بود بر هوا راه می رفت«! عامه طباطبایی بعد از ذکر این  الهواء: ا
حدیث می افزاید: همه چیز بر محور یقین به خداوند سبحان، و محو کردن اسباب جهان 
تکوین از استقال در تاثیر دور می زند، بنا بر این هر قدر اعتقاد و ایمان انسان به قدرت 
مطلقه الهیه بیشــتر گردد اشــیاء جهان به همان نســبت در برابر او مطیع و منقاد خواهد 
شد)طباطبایی، 1390: 6/ 200(. سپس چنین به تأیید نظر عامه پرداخته که: این است 
رمز رابطۀ یقین و تصرف خارق العاده در عالم آفرینش)مکارم شیرازی، 1371:  27/ 285(. 

3-6-1-3. تأیید نظر علامه با اجتهاد خود 
مؤلف تفسیر نمونه در مواردی آرای عامه را با اجتهاد خود تأیید نموده است ازجمله: 
وْ شــاءَ 

َ
ــبِیلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ ل هِ قَصْدُ السَّ ى اللَّ

َ
1- آیــت الله مــکارم شــیرازی ذیل آیۀ »وَ عَل

جْمَعِین«)نحــل:9( »قَصْــدُ« را »صــاف بــودن راه« معنــا نموده کــه » قَصْدُ 
َ
هَداكُــمْ أ

َ
ل

ــبِیلِ « نیز  به معنای راه راســت می باشد راهی که انحراف و ضالت در آن وجود  السَّ
نــدارد. در ادامــه نظر عامه که »قَصْد« را به معنــای »قاصد« گرفته  که نقطه مقابل 
»جائِر« یعنی منحرف از حق است)طباطبایی، 1390: 12/ 212(، را صحیح دانسته 

است)مکارم شیرازی، 1371:  11/ 167(.  
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جْــزَ فَاهْجُرْ«)مدثــر:5( بــا اســتناد بــه نظــر  2- مؤلــف تفســیر نمونــه ذیــل آیــۀ »وَ الرُّ
« را در اصل به معنای اضطراب  راغــب)ر.ک: راغب اصفهانی، 1424: 1/ 351(، »رُجْزَ
و تزلــزل دانســته و در ادامــه چنین بیان داشــته که این واژه به هرگونه گناه شــرك، 
بت پرســتی، وسوســه های شیطانی و عذاب الهی که مایۀ اضطراب انسان می گردد 
و او را از مسیر صحیح منحرف می کند، اطاق شده است. در حالی که عامه معنی 
ایــن لغــت را »عــذاب« می داند)طباطبایــی، 1390: 20/ 81(. در ادامــه نظر عامه را 
چنین تأیید نموده که با توجه به این که شرك، گناه، اخاق سوء و حبّ دنیا موجب 
عذاب الهی می شود، به آن ها نیز »رجز« اطاق شده است و البته در قرآن مجید نیز 
واژۀ »رجز«)بر وزن شرك( غالباً به معنای عذاب آمده است)مکارم شیرازی، 1371: 

 25/ 213-214، مکارم شیرازی، 1426:  6/ 20(. 

3-7. مقایسۀ نظر علامه با نظر خود و دیگران 
یکی از رویکردهای آیت الله مکارم شــیرازی نســبت به آرای عامه، مقایسۀ دیدگاه  
ایشان با خود و دیگران می باشد که گاهی دیدگاه عامه و در مواردی دیدگاه خود 

و دیگران را ارجح دانسته است:

3-7-1. ترجیح نظر خود بر نظرات علامه 
بَتِ 

َ
 یا أ

َ
 وَ قال

ً
دا هُ سُــجَّ

َ
وا ل عَرْشِ وَ خَرُّ

ْ
ى ال

َ
یْهِ عَل بَوَ

َ
مؤلف تفســیر نمونه ذیل آیۀ »وَ رَفَعَ أ

ح نموده که آیا ســجده برای غیر  یــلُ رُءْیایَ ...«)یوســف:100( ســؤالی را مطر وِ
ْ
هــذا تَأ

خدا جایز اســت؟ ســپس چنین پاســخ داده که ســجده به معنی پرستش و عبادت 
مخصــوص خداســت و بــرای هیــچ کــس در هیــچ مذهبی پرســتش جایز نیســت و 
مفهــوم عبــادت کــه بخــش مهمی از مســأله توحید اســت همیــن اســت. بنابراین، 
نــه یوســف اجــازه چنیــن کاری را مــی داد و نــه یعقوب؟ع؟  اقــدام به چنیــن کاری 
می کرد، بلکه ســجده در این آیه به معنی هر نوع تواضع نیز گاهی آمده اســت. پس 
می نویســد: عامه معتقد اســت که تحیت و تواضع متداول در آن روز خم شــدن و 
تعظیــم بوده اســت و منظور از ســجود در آیه فوق همین اســت)طباطبایی، 1390: 
وا« که مفهومش بر زمین افتادن است، چنین  11/ 247(. ولی با توجه به جملۀ »خَرُّ
برمی آید که ســجود آن ها به معنی انحناء و ســر فرود آوردن نبوده است. پس معنی 
اول)نظر ما( صحیح تر به نظر می رســد، بخصــوص این که در روایات متعددی که 
هِ«)مکارم شــیرازی، 1371:  10/  از ائمه اهل بیت؟ع؟  می خوانیم: »كان سُــجُودُهُم لِلَّ
   .)499 /22 ،401 /18  ،43-42 /22  ،265-263 /21  ،383-380 /19  ،118 /15 ،83-82

3-7-2. ترجیح نظر علامه بر دیگران 
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ــرُّ 
َ

ــهُ الشّ خَیْرِ وَ إِنْ مَسَّ
ْ
إِنْســانُ مِــنْ دُعــاءِ ال

ْ
مُ ال

َ
1- در تفســیر نمونــه ذیــل آیــۀ »لا یَسْــأ

فَیَــؤُسٌ قَنُــوطٌ« )فصلت :49( چنیــن آمده که در تعیین معنای »فَیَــؤُسٌ« و »قَنُوطٌ« 
کیــد(  در میــان مفســران اختــاف اســت. بعضــی هــر دو را بــه یــك معنــی )بــرای تأ
دانســته اند)طباطبایی، 1390: 17/ 426(. ولــی بعضــی »فَیَــؤُسٌ« را از مادۀ »یأس« 
بــه معنــی وجــود نومیــدی در درون قلــب و »قَنُــوطٌ« را بــه معنی ظاهر ســاختن آن 
در چهــره و در عمــل دانســته اند)فخر رازی، 1420: 27/ 137؛ آلوســی، 1404: 25/ 4(. 
برخی معتقدند »یأس« نومیدی از خیر است و »قنوط« نومیدی از رحمت )طبرسی، 
1372: 9/ 18(. سپس در ترجیح نظر عامه بر دیگر نظرات چنین بیان نموده که: 
آن چه از موارد استعمال واژه »یأس« و »قنوط« در قرآن مجید به دست می آید این 
اســت که یأس و قنوط تقریبا در یك معنی به کار می رود. مثاً در داســتان یوســف 
ه «)یوســف:87( یعقوب فرزنــدان خود را از  وْحِ اللَّ سُــوا مِــنْ رَ

َ
می خوانیــم کــه »وَ لا تَیْأ

یأس از رحمت الهی بر حذر داشــت، در حالی که آن ها در مورد پیدا کردن یوســف 
هم قلباً مأیوس بودند و هم نشــانه های یأس را ظاهر کرده بودند و در مورد قنوط 
در داســتان بشــارت فرزند به ابراهیم می خوانیم که او از این مســأله اظهار تعجب 
قانِطِینَ «)حجر:55(. 

ْ
نْ مِنَ ال

ُ
حَقِّ فَلا تَك

ْ
رْناكَ بِال

َ
کرد، اما فرشــتگان به او گفتند:»بَشّ

مــا تو را به حق بشــارت دادیــم بنابراین مأیوس نباش)مکارم شــیرازی، 1371:  20/ 
 .)196 /14 ،322-321

الِمِینَ مِــنْ نَصِیرٍ«)حج:71(. نظر 
َ

2- آیت الله مکارم شــیرازی در تفســیر آیۀ »وَ ما لِلظّ
عامــه را نقــل نمــوده که »نَصِیــر« را به معنــی دلیل و برهــان دانسته اســت. چرا که 
یــاری کننــدۀ حقیقی همــان می باشــد)طباطبایی، 1390: 14/ 407(. ســپس نظرات 
ح نمــوده که احتمــال داده اند مــراد از »نَصِیــر« در این جا  برخــی از مفســران را مطــر
راهنمــا می باشــد. ســپس در تأیید و ترجیح نظــر المیزان بر دیگران چنین نوشــته: 
این تفســیرها با هم منافاتی ندارند ولی تفسیر اول روشن تر به نظر می رسد)مکارم 

شیرازی، 1371:  14/ 169(. 

3-7-3. ترجیح نظرات دیگران بر نظر علامه 
یْكَ وَ إِذْ هُمْ 

َ
مُ بِما یَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ یَسْتَمِعُونَ إِل

َ
عْل

َ
مؤلف تفسیر نمونه ذیل آیۀ »نَحْنُ أ

 «)اســراء:47( در تبیین معنای 
ً
 رَجُلاً مَسْحُورا

َ
بِعُونَ إِلاّ

َ
الِمُونَ إِنْ تَتّ

َ
 الظّ

ُ
نَجْوی  إِذْ یَقُول

»بِمــا یَسْــتَمِعُونَ بِــهِ« چنیــن آورده که مفســران در معنی این جمله، دو تفســیر ذکر 
کرده انــد: بعضــی مانند طبرســی در مجمــع البیان و فخــر رازی در تفســیر کبیر، آن 
را بــه معنــی انگیزه اســتماع گرفته انــد؛ یعنی ما می دانیــم آنها به چــه انگیزه ای به 
ســخنان تــو گوش فرا می دهند، نه بــرای درك حق، بلکه برای اســتهزا و توجیهات 
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انحرافــی و ســرانجام گمــراه شــدن و گمــراه کــردن دیگــران. بعضی دیگــر همچون 
عامه طباطبائی )طباطبایی، 1390: 13/ 114-115(  آن را به معنی وســیله اســتماع 
گاهیم آنها به چه گوشــهایی به ســخنان تو گوش فرا می دهند  گرفته اند، یعنی ما آ
گاهیم از دلهای آنها و از نجواهای آنها. سپس نظر طبرسی و رازی را به صحت  و آ

نزدیکتر خوانده است)مکارم شیرازی، 1371:  12/ 149-148، 14/ 529،  15/ 77(. 

3-8. اختلاف نظر با علامه
آیــت الله مــکارم شــیرازی در مــواردی نظــرات عامــه را ذکــر نموده و ســپس نظری 

مخالف با آن را بیان داشته ازجمله: 

3-8-1. در تعیین مصادیق واژگان قرآنی   
ى 

مْ حَفَظَــةً حَتَّ
ُ

یْك
َ
قاهِرُ فَــوْقَ عِبــادِهِ وَ یُرْسِــلُ عَل

ْ
 در تفســیر نمونــه ذیــل آیــۀ »وَ هُــوَ ال

طُون «)انعــام:61( نظــر عامه در  نا وَ هُــمْ لا یُفَرِّ
ُ
تْــهُ رُسُــل

َ
مَــوْتُ تَوَفّ

ْ
ــمُ ال

ُ
حَدَك

َ
إِذا جــاءَ أ

المیــزان ذکــر شــده کــه وی معتقد اســت منظــور از »حَفَظَــةً« حافظ اعمال انســان 
نیســتند، بلکــه ماموریــت آنها حفظ خود انســان از حــوادث و باها تا رســیدن اجل 
مَــوْتُ « را که بعــد از »حفظة« ذکر 

ْ
ــمُ ال

ُ
حَدَك

َ
معیــن می باشــد، و جملــۀ »حَتَّــى إِذا جاءَ أ

شــده، قرینۀ آن می دانند و آیۀ 11 ســورۀ رعد را نیز ممکن اســت گواه بر این ســخن 
گرفت)طباطبایی، 1390: 7/ 134(. ســپس نظر خود را بیان نموده که: اما دقت در 
مجمــوع آیۀ مورد بحث نشــان می دهد که منظــور از »حفظ« در اینجا همان حفظ 

اعمال است)مکارم شیرازی،1371: 5/ 274،  11/ 58، 24/ 246(. 

3-8-2. تعیین مفهوم عبارات قرآنی 
ــمْ وَ 

ُ
الِحِیــنَ مِــنْ عِبادِك ــمْ وَ الصَّ

ُ
یامــی  مِنْك

َ
أ

ْ
نْكِحُــوا ال

َ
در تفســیر نمونــه ذیــل آیــۀ »وَ أ

م «)نــور:32( چنیــن آمــده کــه در آیــات مورد بحث بــه هنگامی که ســخن از 
ُ

إِمائِك
ازدواج مردان و زنان بی همســر به میان می آید، به طور کلی دســتور می دهد برای 
ازدواج آنان اقدام کنید، اما هنگامی که نوبت بردگان می رسد آن را مقید به »صالح 
بودن« می کند. اما برخی از مفسران مانند عامه طباطبایی آن را به معنی صاحیت 
گر چنین  بــرای ازدواج تفســیر کرده اند)طباطبایــی، 1390: 15/ 112(، در حالــی که ا
باشــد ایــن قیــد در زنــان و مــردان آزاد نیز لازم اســت. ولی احتمــال دارد منظور چیز 
دیگری باشــد، یعنی در مورد آنها که صاحیت اخاقی دارند، اقدام به ازدواج کنید 
و مفهومش این است که در مورد بقیه نخست کوشش برای صاحیت اخاقیشان 
شــود تــا آماده زندگی زناشــویی شــوند، ســپس اقــدام بــه ازدواجشــان گردد)مکارم 

شیرازی، 1371:  14/ 467-466(. 
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3-9. اشکال به نظرات علامه 
آیت الله مکارم شیرازی به دلایلی اشکالاتی به نظرات عامه وارد نموده ازجمله: 

3-9-1. ناسازگاری نظر علامه با ظاهر آیات 
ا...«)اعراف:143(

ًّ
ــهُ دَك

َ
جَبَلِ جَعَل

ْ
هُ لِل بُّ ى رَ

َّ
ا تَجَل مَّ

َ
1- صاحب تفســیر نمونه ذیل آیــۀ »فَل

هُ: جلوۀ خدا« چیســت؟ ســپس  ــی رَبُّ
َ
ح نمــوده که منظــور از »تَجَلّ ایــن ســؤال را مطــر

ح نموده که موســی؟ع؟  به راســتی بــرای خودش  احتمــال عامــه در المیــزان را مطر
تقاضای مشاهده کرد ولی منظور او مشاهده با چشم نبود که لازمه آن جسمیت بوده 
باشد و با مقام موسی؟ع؟  سازگار نباشد، بلکه منظور یك نوع ادراك و مشاهدۀ باطنی 
بوده است، یك شهود کامل روحی و فکری، زیرا بسیار می شود که کلمه رؤیت در این 
معنــی به کار می رود، مثا می گوئیــم: »من در خودمان این قدرت را می بینم که این 
کار را انجــام دهیــم« در حالی که قدرت، چیز قابل مشــاهده ای نیســت، بلکه منظور 
این اســت ما به وضوح این حالت را در خودمان می یابیم. موســی؟ع؟  می خواســت 
بــه چنین مقامی از شــهود و معرفت برســد، در حالی که رســیدن بــه چنین مقامی در 
گر چه در آخرت که عالم شــهود و عالم بروز اســت، امکان دارد  دنیا ممکن نیســت، ا
ولی خداوند در پاســخ موســی؟ع؟  گفت: چنین رؤیتی هرگز برای تو ممکن نیســت و 
برای اثبات مطلب، جلوه ای بر کوه کرد و کوه از هم متاشی شد و بالاخره موسی؟ع؟  
از ایــن درخواســت توبه نمود)طباطبایــی، 1390: 8/ 249-254(. ســپس چنین بیان 
داشــته که ولی این تفســیر از جهاتی بر خاف ظاهر آیۀ مورد بحث اســت و لازمۀ آن 
ارتکاب مجاز از چند جهت می باشــد، همچنین با بعضی از روایات که در تفســیر آیه 

نیز وارد شده، سازگار نیست)مکارم شیرازی، 1371: 6/ 357(.

3-9-2. ناسازگاری نظر علامه با آموزه  های قرآنی 
هِمْ «)فصلــت:54( »لِقاءِ  بِّ یَةٍ مِنْ لِقــاءِ رَ هُمْ فـِـى مِرْ

َ
لا إِنّ

َ
2- آیــت الله مــکارم ذیــل آیــۀ »أ

« را مربــوط بــه ماقــات پروردگار در روز رســتاخیز دانســته، ســپس در ادامه نظر  رَبِّ
عامــه را ذکــر نمــوده که ایــن آیه را نیز مربوط به مســأله توحید دانســته ، نه معاد و 
معتقد است منظور این است که این استدلالها در زمینه توحید پروردگار این گروه 
کافر لجوج را ســودی نمی بخشــد، چرا که آنها روشــنترین دلیل توحید یعنی حضور 
خداوند را در همه جا و شهود او را بر همه چیز منکرند، با اینحال چگونه می توانند 
از دلائــل توحیــد بهــره گیرند؟)طباطبایــی، 1390: 17/ 432(. ســپس چنین به نظر 
« در قــرآن مجید  عامــه اشــکال نمــوده که: اما بــا توجه به این کــه تعبیر »لقــاء الّلَّهَ
معمولا کنایه از قیامت می باشــد، این تفســیر بعید به نظر می رســد)مکارم شیرازی، 
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.)333 /20 :1371

3-10. نقد نظرات علامه
    بــا توجــه بــه این کــه مبانی و روش مفســران در فهم قرآن تفــاوت دارد، فهم آنان 
نیز متناسب با روش و منابع مورد استفادۀ آنان متفاوت می باشد، بر همین اساس 
آیــت الله مــکارم شــیرازی در آثارش، ضمن بهره گیری گســترده از نظــرات عامه، در 
مــوارد قابــل توجهــی به نقد آرای ایشــان پرداخته اســت که ذیاً برخــی از انواع  نقد 

ایشان به المیزان مورد بررسی و داوری1 قرار می گیرد: 

3-10-1. نحوی ادبی 
یکــی از مباحــث مهــم و مــورد نیــاز مفســران توجــه بــه تشــخیص ضمایــر و مراجع 
مربوطه می باشــد. عامه در تفســیر المیزان با توجه به قراین به ویژه ســیاق آیات، 
مرجــع ضمایــر را تشــخیص می دهــد ولی برخــی از مفســران در نوع کاربــرد ضمایر، 

اشکالاتی به عامه وارد نموده اند که ذیاً مورد بحث قرار می گیرد: 

3-10-1-1. ارجاع ضمایر به مرجع آن
یقُونَ  دِّ ولئِــكَ هُمُ الصِّ

ُ
هِ وَ رُسُــلِهِ أ ذِینَ آمَنُوا بِاللَّ

َّ
آیــت الله مکارم شــیرازی ذیل آیۀ »وَ ال

ولئِكَ 
ُ
بُوا بِآیاتِنا أ

َ
وا وَ كَذّ ذِینَ كَفَرُ

َّ
جْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَ ال

َ
هُمْ أ

َ
هِمْ ل بِّ ــهَداءُ عِنْدَ رَ

ُ
وَ الشّ

جَحِیم «)حدید:19( بر این باور اســت کــهً همۀ ضمیرهای »هم« در این 
ْ
صْحــابُ ال

َ
أ

هُمْ« به 
َ
جمله به مؤمنان برمی گردد، در حالی که عامه چنین نظر داده که ضمیر»ل

ــهَداءُ« برمی گردد، 
ُ

یقُونَ« و »الشّ دِّ ذِیــنَ آمَنُــوا« برمی گردد و دو ضمیــر دیگر به »الصِّ
َّ
»ال

یعنــی کســانی که اجر صدیقین و شــهدا و نور آ  ن هــا را دارند)طباطبایی، 1390: 19/ 
163(. ســپس نظــر عامــه را نقد نموده و آن را بعید دانسته اســت)مکارم شــیرازی، 

1386:  1/ 432؛ رک: مکارم شیرازی، 1371:  15/ 119-118(.  

بررسی
   دیگر مفسران ذیل این آیه، دوگونه نظر داده اند: 1- برخی با صاحب تفسیر نمونه 
هم نظر بوده و شهداء و صدّیقین را از مؤمنان دانسته، در نتیجه همۀ ضمایر را به 
ذِینَ آمَنُوا« ارجاع می دهند)مقاتل بن ســلیمان، 1423:  4/ 243؛ طوســی، بی تا:  9/ 

َّ
»ال

530؛ طبرســی، 1372:  9/ 358؛ زمخشــری، 1407:  4/ 478؛ قرطبی، 1364:  17/ 253؛ 

1. روش نگارنده  مقاله در بررسی نقدهای وارده بر المیزان چنین است که ابتدا دیدگاه ناقد)آیت الله مکارم 
شــیرازی( در مــورد نظــر عامه را ذکر نموده، ســپس بــا دلایل و مســتنداتی صحت و ســقم آن نقدها را مورد 
ک نگارنده عاوه بر اســتفاده از مباحــث عقلی، نقلی، ادلــه ی قرآنی و...  بررســی و داوری قــرار می دهــد. مــا

بهره گیری و مراجعه به برخی از تفاسیر مشهور فریقین می باشد. 
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فخر رازی، 1420:  29/ 462؛ ابن عاشور، 1420:  27/ 358؛ سیدقطب، 1425:  6/ 349؛ 
یقُونَ«  دِّ ابوحیــان، 1420:  10/ 109(. 2- برخــی نیــز همچــون عامــه روی کلمــۀ »الصِّ
وقــف نمــوده و ایــن قســمت را جــدای از ادامه آیــه می داننــد و همۀ ایــن ضمایر را 
ــهَداء« دانســته اند)فراء، 1980:  3/ 135؛ طبری، 1412:  27/ 133؛ ابن 

ُ
متعلق به »الشّ

کثیر، 1419:  8/ 55(. 
امــا به دلایلــی نظــر مؤلف تفســیر نمونه و موافقــان وی ارجح می باشــد: 1- با توجه 
ذِینَ آمَنُوا« هســتند- یعنی این که 

َ
ــهَداءُ« بــدل از »الّ

ُ
یقُونَ« و »الشّ دِّ بــه ایــن که »الصِّ

ذِیــنَ 
َّ
صدیقــون و شــهداء دو گــروه از مؤمنــان هســتند- بایــد همــۀ ضمیرهــا بــه »ال

هُم« 
َ
آمَنُــوا« برگــردد و هیــچ دلیلی بــر تفکیک این ضمایــر و ارجاع ضمیر »هُــم« در »ل

جْرُهُمْ« 
َ
ــهَداءُ« وجود نــدارد. 2- نمی توان ضمیر »هُــم« در »أ

ُ
یقُــونَ« و »الشّ دِّ بــه »الصِّ

ــهَداءُ«-بدون مؤمنان- اختصاص داد، چرا که 
ُ

یقُونَ« و »الشّ دِّ و »نُورُهُمْ« را به »الصِّ
این ها دو گروه از مؤمنان هستند؛ پس این ضمیر نیز باید به مرجع اصلی آن یعنی 
ذِینَ آمَنُوا« از 

َّ
ذِیــنَ آمَنُــوا« برگــردد. بنابراین می توان گفت ارجاع ضمیر »هُم« بــه »ال

َّ
»ال

قوّت بیشتری برخوردار است.  

3-10-2. معناشناسی واژگان قرآنی
توجه به معانی واژگان قرآنی از شرایط ضروری برای مفسر به شمار می رود)سبحانی، 
1382: 12؛ همچنیــن ر.ک: ناصــری کریمونــد و مصایی پور یــزدی، 1396: 60( که 
تــاش عامــه در ایــن زمینه کم نمونه اســت و بیش از دیگر مفســران به این بحث 
توجــه نموده اســت)ر.ک: ربانی، 1376: 161(. مؤلف تفســیر نمونــه در مواردی به 

نقد آرای عامه در این زمینه پرداخته است ازجمله: 
حَدٌ« از مادۀ 

َ
حَدٌ«)اخاص:1( می نویســد: واژۀ »أ

َ
هُ أ آیت الله مکارم ذیل آیه »قُلْ هُوَ اللَّ

حَــدٌ« و »واحــد« را به  یك معنی تفســیر 
َ
»وحــدت« اســت، بــه همیــن دلیل بعضــی »أ

کرده اند...)مــکارم شــیرازی، 1371:  27/ 434( و در ادامــه چنیــن قــول عامه را ذکر 
حَد« به ذاتی 

َ
حَــد« و »واحد« فرق اســت. »أ

َ
نمــوده که ایشــان معتقد اســت: میان »أ

ج و نه در ذهن و لذا قابل شــماره  گفته می شــود که قبول کثرت نمی کند، نه در خار
نیســت و هرگــز داخــل عــدد نمی شــود، بــه خاف »واحــد« که بــرای او دوم  و ســوم 
ج، یا در ذهن. و بر این اســاس گاه می گوئیم احدی از آن  تصور می شــود، یا در خار
جمعیــت نیامــد، یعنی هیچ کــس نیامد، ولی هنگامی که می گوییــم: واحدی نیامد 
ممکن اســت دو یا چند نفر آمده باشــند)طباطبایی، 1390: 20/ 543(. و در نقد نظر 
عامــه می نویســد: ولی این تفاوت با موارد اســتعمال آن در قــرآن مجید و احادیث 
ســازگار نیســت)مکارم شــیرازی، 1371:  27: 434-435،  22/ 499،  21/ 345، مــکارم 
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شیرازی، 1426:  6/ 334(. 

بررسی
خداونــد  از  شــرکاء  نفــی  و  وحدانیــت  صفــت  را  آن  حَــد«، 

َ
»أ تفســیر  در  زمخشــری 

حَــد« را به معنــای باشــبیه و 
َ
می داند)زمخشــری، 1407:  4/ 818(. قرطبــی نیــز »أ

بانظیــر دانسته اســت)قرطبی، 1364:  20/ 244(. همچنین برخی از مفســران قرون 
اخیــر نیــز به این بحث پرداخته اند، ازجمله عامــه فضل الله ضمن ذکر نظر عامه 
کید نموده  حَــد« و »واحــد« بر صفت وحدانیــت خداوند متعــال تا

َ
در تفــاوت بیــن »أ

اســت)فضل الله، 1419:  24/ 484( و ســبزواری نیــز بــا عامــه هــم نظــر بــوده و بــه 
حَد« و »واحد« اشاره نموده است)سبزواری، 1419: 609(. 

َ
تفاوتهای »أ

حَــد« و »واحــد« ذکــر نموده، هیــچ تعارض و 
َ
     بنابرایــن تفاوتــی کــه عامــه بیــن »أ

مخالفتــی بــا قــرآن نداشــته، بلکه ادبیات عــرب این تفــاوت را می پذیــرد)رک: ابن 
منظور، 1408:  3/ 70؛ راغب اصفهانی، 1424:  1/ 155( و یا حداقل می توانیم بگوییم 
حَد« مختص به خداوند متعال نیســت و کاربردهای دیگری]همچون 

َ
گرچه واژۀ »أ

یوم الاحد، ما احد فی البیت و...[ دارد ولی هنگامی برای خداوند متعال به کار برده 
می شود، معنای خاصی را پیدا می کند که عامه به آن اشاره نموده است. 

3-10-3. تعیین معانی عبارات قرآنی 
گاهــی از مفاهیم کلمــات و معانی  نخســتین شــرط لازم بــرای فهــم مفاد هــر کام؛ آ
عبارات آن اســت)رک: زرکشــی، 1410: 1/ 396؛ همچنین ســیوطی، 1384: 1/ 373؛ 
بابایی، 1394: 80(، چرا که با شناخت معانی واژگان و عبارات، معنای حقیقی کام 
به دست  می آید. مؤلف تفسیر نمونه در مواردی به نقد نظر عامه در تعیین معانی 

عبارات قرآنی پرداخته که ذیاً یکی از این نمونه ها مورد بحث قرار می گیرد:
ــهِ تُرْجَعُ  ــى اللَّ

َ
فَهُــمْ وَ إِل

ْ
یْدِیهِــمْ وَ مــا خَل

َ
ــمُ مــا بَیْــنَ أ

َ
آیــت الله مــکارم شــیرازی آیــۀ »یَعْل

یْدِیهِمْ ...« را اشــاره به تکلیف 
َ
مُورُ«)حــج:76( می نویســد: جملــۀ »یَعْلَمُ ما بَیْــنَ أ

ُ
أ

ْ
ال

و مســئولیت رســولان الهــی و کنتــرل اعمال آن هــا از ناحیــۀ پــروردگار می داند و آن 
ا مَــنِ ارْتَضى  

َّ
 إِل

ً
حَدا

َ
ر ا شــبیه آن چــه در ســورۀ جن آمده اســت: »فَلا یُظْهِــرُ عَلى  غَیْبِــهِ أ

فِهِ... «)حج:27-28( دانسته اســت. 
ْ
كُ مِــنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِــنْ خَل

ُ
هُ یَسْــل

َ
مِنْ رَسُــولٍ فَإِنّ

ســپس می نویســد: عامه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل آیات مورد بحث جملۀ 
یْدِیهِمْ...« را اشــاره به  مســألۀ عصمــت و حمایت الهــی از پیامبران 

َ
ــمُ مــا بَیْــنَ أ

َ
»یَعْل

می دانــد کــه مبادا دچار اختالی گردد نه فی نفســه دچار فراموشــی یــا تغییر و یا به 
وســیله کیدهای شــیطانی و تســویات او دســتخوش فساد شــود و نه میان  وحی و 
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خ دهد)طباطبایی، 1390: 14/ 410(، اما این تفســیر صحیح به نظر  مــردم اختالــی ر
نمی رسد)مکارم شیرازی، 1371،  14/ 180،  14/ 302(. 

بررسی
بــا مقایســۀ کام آیــت الله مــکارم شــیرازی و عامــه ایــن نتیجه حاصل می شــود که 
هــر دو مفســر ذیــل این آیــه، نظر یکســانی دارنــد و مفاد آیــه را چنیــن می دانند که 
خداونــد متعــال توجه خاصی به پیامبرانــش دارد و به خوبی اعمــال آنان را کنترل 
و ســاماندهی می کنــد. امــا این که چرا صاحب تفســیر نمونه نظر عامــه را ناصواب 
خوانده، مشــخص نیســت و دلیلی نیز ارائه ننموده بلکه نظر وی با عامه مشترک 

است، بنابراین نقدی بر عامه وارد نیست.

3-10-4. تعیین معانی و مفاهیم آیات قرآنی 
کشف مراد خداوند متعال هدف غایی مفسر است که عامه با تکیه بر روش قرآن 
بــه قــرآن به تفســیر آیات پرداخته اســت. مؤلــف نمونه اشــکالاتی در ایــن زمینه به 

عامه وارد نموده است که ذیاً نمونه ای از این نوعِ نقد مورد بحث قرار می گیرد: 
یَوْمَ 

ْ
كُ ال

ْ
مُل

ْ
هِ مِنْهُمْ شَىْ ءٌ لِمَنِ ال ى اللَّ

َ
ونَ لا یَخْفی  عَل زُ آیت الله مکارم ذیل آیۀ »یَوْمَ هُمْ بارِ

ارِ« چنین به  قَهَّ
ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال یَوْمَ لِلَّ

ْ
كُ ال

ْ
مُل

ْ
ارِ«)غافر:16( در تفسیر »لِمَنِ ال قَهَّ

ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال لِلَّ

ح می کند؟ و آن جواب را چه کسانی  تفســیر پرداخته که: این ســؤال را چه کسی مطر
می گویند؟ در آیه سخنی از آن به میان نیامده است. سپس نظر عامه را ذکر نموده 
که معتقد است: سؤال و جواب هر دو از ناحیه خداست)طباطبایی، 1390: 14/ 238( 
و در نقد آن می نویســد: ولی ظاهر آیه این اســت که این ســؤال و جواب از ســوی فرد 
خاصی عنوان نمی شــود، ســؤالی است که از ســوی خالق و مخلوق، فرشته و انسان، 
ح است  مؤمن و کافر و از تمام ذرات وجود و در و دیوار عالم هستی بدون استثنا مطر
کمیت  و همگی نیز با زبان حال به آن پاسخ می گویند، یعنی به هر جا بنگری آثار حا
او نمایــان اســت و بــر هر چه نگاه کنی نشــانه های قاهریت او در آن ظاهر اســت. به 
ارِ«  قَهَّ

ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال كُ « می گوید، و در پاسخ  »لِلَّ

ْ
مُل

ْ
زمزمۀ هر ذره ای گوش فرا دهی »لِمَنِ ال

از آن می شنوی)مکارم شیرازی، 1371:  20/ 58،  6/ 357-359،  19/ 258-259؛ مکارم 
شیرازی، 1426:  3/ 207،  3/ 147(. 

بررسی
گروهی از مفسران این سؤال و جواب را از طرف خداوند متعال می دانند)مقاتل بن 
ســلیمان، 1423:  3/ 709؛ طبــری، 1412:  24/ 34؛ ابــن کثیر، 1419،  7/ 123(، قرطبی 
احتمالات مختلف را ذیل این آیه نقل نموده و ســپس این احتمال را ترجیح داده 
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که ســؤال کننده و جواب دهنده خداوند متعال می باشد)قرطبی، 1364:  15/ 300(. 
فخر رازی بعد از ذکر نظرات و احتمالات مفسران، خود دو احتمال را ذکر می نماید: 
شــاید ندا دهنده و جواب دهنده خداوند متعال باشــد و همچنین احتمال دارد هر 

دو فرشتگان باشند)فخر رازی، 1420:  27/ 500(. 
ــكُ« و در 

ْ
مُل

ْ
شــیخ طوســی چنین می نویســد که خداونــد متعــال می فرماید: »لِمَــنِ ال

ح می نمایــد: الــف(: انســان های مؤمــن و کافــر می گویند:  جــواب دو احتمــال مطــر
ارِ«، ســپس  قَهَّ

ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال ارِ« ب(: خود خداوند متعال می فرماید: »لِلَّ قَهَّ

ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال »لِلَّ

احتمال اول را قوی تر می داند)طوســی، بی تا:  9/ 63؛ همچنین: طبرســی، 1372: 
ــكُ« و اهــل 

ْ
مُل

ْ
 8/ 805(، زمخشــری می گویــد: نــدا دهنــده ای نــدا می دهــد: »لِمَــنِ ال

ارِ«)زمخشری، 1407:  4/ 157(.  قَهَّ
ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال محشر می گویند: »لِلَّ

از سیاق و قراین موجود در آیات قبل و بعد چنین برداشت می شود که نظر عامه و 
هم نظرانش صحیح تر می باشد، چرا که آیات قبل، از قول خداوند متعال نقل شده 
و همچنین هیچ گونه دلالتی وجود ندارد که این آیه را از قول انســان ها، فرشــتگان 
و... بدانیــم. همچنیــن همــۀ مفســرانی کــه ایــن ســؤال و جواب هــا را از انســان ها، 
فرشــتگان و... دانســته اند، نظرات شــان بــا امــکان و احتمــال بیــان نموده انــد و 
هیچ کدام با قطغیت نظر نداده و دلیل خاصی ذکر نکرده اند. بنابراین نقد آیت الله 

مکارم بر عامه وارد نمی باشد. 

نتیجه 
حاصــل مطالعــه  پیرامــون پژوهش حاضــر چنین بیان می شــود که آیــت الله مکارم 
شــیرازی در تفســیر نمونه و همچنین دیگر آثار قرآنی خویش در موارد متعددی به 
تمجید از عامه طباطبایی و جایگا علمی ایشان پرداخته و به صورت گسترده ای 
در مــواردی نظیــر: مباحث نحوی ـ ادبی، معناشناســی)بیان معانــی واژگان قرآنی، 
تعییــن معنــای مفردات قرآنــی با توجه به عرف قرآن، بیان تفــاوت معنایی واژگان 
قریب المعنــا، بیــان مصادیــق واژگان و عبــارات قرآنــی(، همچنین تعییــن معانی و 
مفــاد آیــات قرآنــی که مشــتمل بر مــواردی ازجملــه: ارتباط یــک آیه با آیاتی از ســوَر 
ــن(، تعلیل  دیگــر، بیــان هم معنایــی دو آیه، ارتبــاط اجمــال وتبیین)مجمل و مبیِّ
یــک آیــه بــرای آیات دیگر، بیــان معانی و مفاهیــم آیات با اجتهاد خود، اســتناد به 
المیزان در پاسخ به سؤالات و شبهات و استناد به روایات المیزان، از نظرات عامه 
طباطبایــی بهره  گیــری نموده و در مــواردی ازجملــه: معناشناســی واژگان قرآنی)با 
توجــه بــه روایات و همچنیــن اجتهاد خود( به تأیید نظر عامه پرداخته اســت. اما 
تمجید از عامه، تأیید آرای وی و کثرت بهره گیری از المیزان را به معنای صحت 
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همۀ دیدگاه های وی ندانســته، بلکه با تحقیق و بررســی پیرامون نظرات ایشــان، 
رویکردهــای اختافی و انتقادی به تفســیر المیزان داشته اســت کــه در مواردی به 
مقایســۀ آرای عامــه بــا نظر خــود و دیگران پرداختــه و دیدگاه خــود و دیگران را بر 
نظــر عامــه ترجیح داده اســت، همچنیــن گاهی در تفســیر برخی از آیــات با عامه 
اختاف نظر داشــته و در مواردی همچون: تعیین مصادیق واژگان قرآنی و تعیین 
معانی و مفاهیم آیات، به نظرات عامه اشکالاتی وارد نموده است و در زمینه  هایی 
ازجملــه: مباحث نحوی ادبی، معناشناســی واژگان قرآنــی، تعیین معانی و مفاهیم 
عبــارات و آیــات قرآنــی، به نقــد نظرات عامــه طباطبایی پرداخته اســت کــه البته 

برخی از این نقدها معتبر و برخی نیز از صحت لازم برخوردار نمی باشد. 
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